
شریف لک‌‌‌زایی
دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

ها [
شه‌

دی
ی ان

س
رر

و ب
د 

 نق
[

نی
مرا

حک
ده 
ای

نی
مرا

حک
ده 
ای

شنبه 10 شهریور 1403 

شماره  4220

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۴
ادامه در صفحه۱۵  

ها [
شه‌

دی
ی ان

س
رر

و ب
د 

 نق
[

نی
مرا

حک
ده 
ای

نی
مرا

حک
ده 
ای

شنبه 10 شهریور 1403 

شماره  4220

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۵
ادامه از صفحه۱۴ 

مبحــث حضــور و جایــگاه و نقــش مــردم در انقــاب اســامی و ســپس 
ی اســامی همــواره موردتوجــه و پرســش‌خیز و بحث‌برانگیــز  در جمهــور
ــت  ی ــاره جمهور ــز درب ــی)ره( نی ــام خمین ــه از ام ــاس آنچ ــت. براس ــوده اس ب
یــت، بــه همــان معنایــی کــه  ســوال می‌شــود ایشــان فرموده‌‌‌انــد کــه جمهور
ــب  ــیر اینجان ــفی در تفس ــی فلس ــراد فن ــر ای گ ــع ا ــت. درواق ــا هس در همه‌ج
یــت یــک وجــود بیشــتر نــدارد و بــه لحــاظ وجــودی بــا  نباشــد، جمهور
یت‌‌‌هــا و در همــه جــای عالــم یکســان اســت. آنچــه میــان  همــه جمهور
یت‌‌‌هــا  ی می‌‌‌کنــد وجــه ماهیــت جمهور یت‌‌‌هــا فاصلــه و تمایزگــذار جمهور
یت‌‌‌ها  ی مانند ایران با وصف اسلامیت از دیگر جمهور است که در کشور
متمایــز می‌‌‌شــود و در کشــورهای دیگــر بــا وصف‌‌‌هــای دیگــری ماننــد 
... ازجمله  ی سوســیال دموکراســی و ی لیبرال دموکراســی یا جمهور جمهور
پایــی. وجــه اهمیــت ایــن بحــث ایــن اســت کــه  در برخــی از کشــورهای ارو
ــه  ــال‌‌‌ها ب ــت و س ــنا اس ــک آش ــفی از نزدی ــث فلس ــا مباح ــه ب ــخصیتی ک ش
یــس متــون فلســفی ماننــد اســفار اربعــه عقلــی و شــرح منظومــه پرداختــه  تدر
اســت این نظر را ابراز کرده و روشــن اســت که در مباحث بنیادین فلســفی 
چنیــن منظــری نبایــد مــورد غفلــت قــرار گیــرد. درواقــع همیــن بحث می‌‌‌تواند 
منشــأ نگاه‌‌‌هــای مشــترک در بحــث را در عیــن تفاوت‌هــای آن مــورد توجــه 
ی نمایــد. ایــن بحــث در ادامــه بــه مبحــث وحــدت در  قــرار دهــد و یــادآور
کثــرت و کثــرت در وحــدت هــم می‌‌‌رســد و بــه ایــن وســیله تــداوم می‌‌‌یابــد. 
کیــد نمایــم ایشــان بــر ایــن نظرنــد  در توضیــح بیشــتر مطلــب بــالا بایــد تا
ی فــرم و شــکل  ی اســامی هســتیم. جمهــور کــه »مــا خواســتار جمهــور
کــه  حکومــت را تشــکیل می‌‌‌دهــد و اســامی یعنــی محتــوای آن فــرم، 
ی بــه  قوانیــن الهــی اســت.« )صحیفــه امــام، ج5، 1387: 398(. جمهــور
همــان معنایــی اســت کــه در همه‌جــا مطــرح اســت.1 ایــن مطلــب کــه بــه 
کنــون مــورد تحلیــل قــرار نگرفتــه اســت  نظــر پاســخ فلســفی مهمــی اســت تا
ی را براســاس  و حــال آنکــه بــا ایــن پاســخ، امــام خمینــی نحــوه وجــود جمهــور
ی‌‌‌هــا تلقــی می‌‌‌کنــد کــه  ــا دیگــر جمهور نــگاه اصالــت وجــودی همســان ب
در ادامــه و به‌طــور طبیعــی همان‌طــور کــه ذکــر شــد، در ماهیــت از مــوارد 
ــر  ــر ایــن مباحــث مختلــف دیگــری نظی مشــابه متفــاوت می‌شــود. علاوه‌ب
دموکراســی نیــز مــورد بحــث قــرار می‌‌‌گیــرد کــه امــام خمینــی در ایــن زمینــه نیــز 
ی دارد کــه دموکراســی اســام کامل‌‌‌تــر از دیگــر دموکراســی‌‌‌ها  گفتــه مشــهور
ــردم  ــش م ــا نق ــه طبیعت ــام، ج 4، 1387: 315-314( ک ــه ام ــت )صحیف اس

در آن پررنــگ و برجســته اســت. 
مباحــث مفهومــی در حــوزه عمومــی از دوره مشــروطیت در ایــران مطــرح و 
یــت نیــز  مــورد توجــه و بحــث و مناقشــه بــوده اســت. از ایــن رو مفهــوم جمهور
اینگونــه اســت. بــرای روشــن‌تر شــدن بحــث و بــدون آنکــه وارد بحث‌‌‌هــای 
ی نوع خاصی از حکومت  مفهومی مبســوطی بشــوم گفته شــده که جمهور
کمیــت و  کــه در آن مــردم نقــش اساســی و مهمــی در تعییــن حا اســت 
یــت ایــن  سرنوشــت خــود و کشورشــان دارنــد. یکــی از ابزارهــای مهــم جمهور
اســت کــه مــردم بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم و بــرای مــدت معینــی 
یننــد. بــا ایــن نــگاه می‌‌‌تــوان گفــت فرمایــش امــام  رئیــس کشــور را برمی‌گز
ــد از  ــردم بتوانن ــه در آن م ــت ک ــت اس ی ــی از جمهور ــن مفهوم ــه چنی ــر ب ناظ
کمیــت و تعییــن سرنوشــت خودشــان در جامعــه  ی بــر حا امــکان تاثیرگــذار
گــر بخواهــد بــه نحــو ســلبی مــورد توجــه باشــد  بهــره ببرنــد. ایــن بحــث ا
معنایــی نزدیــک بــه مفهــوم ســلبی آزادی را می‌‌‌یابــد کــه در آن مــردم بــرای 
ی از اعمــال خواســته خــود در تعییــن سرنوشت‌‌‌شــان موانعــی در  برخــوردار

پیــش‌رو‌ نداشــته باشــند. 
پرســش امــا ایــن اســت کــه مــردم رکــن پیدایــش جامعــه مطلــوب در حکمــت 
سیاســی متعالیــه اســامی هســتند یــا اینکــه صرفــا مصرف‌کننده‌‌‌انــد؟ بــه 
عبارتی، جامعه مطلوب اســامی توســط چه کســی یا کســانی و چگونه و از 
چه طریقی پدید می‌آید و نقش مردم در آن چیست و کجاست؟ آیا مردم 
یســت نماینــد  بایــد منتظــر باشــند کــه جامعــه اســامی پدیــد آیــد و در آن ز
یــا آن کــه خــود در دل آن حضــور و نقــش و جایــگاه مهمــی دارنــد و اصــا 

خــود در پیدایــش آن دخیــل بــوده و صاحــب نقــش و اثــر مهمــی هســتند؟
بــه نظــرم براســاس مباحثــی کــه در حکمــت سیاســی متعالیــه قابــل طــرح 
اســت، جامعه مطلوب اســامی گذشــته از آنکه به لحاظ نظری و فلســفی 
باید واجد یک دســتگاه فلســفی و نظری پشــتیبان خود باشــد اما از ســویی 
بــه لحــاظ تحقــق بــا حضــور و بــه توســط خــود مــردم، خلــق و هســتی می‌یابــد. 
درواقــع دســتگاه نظــری و فلســفی بــا تامــل در ارزش‌هــا و بســط دیدگاه‌‌‌هــا 
و تولیــد ادبیــات مناســب فلســفی و نظــری، پایه‌‌‌هــای فلســفی و نظــری 
بنیادینــی را بــرای حرکــت بــه ســمت آرمان‌شــهر مــورد نظــر ایجــاد می‌‌‌کنــد. 
ــتگاه  ــن دس ــی در چنی ــای عموم ــرات و ارزش‌ه ــاب خی ــل در ب ــژه تام به‌وی
فلســفی و نظــری ســاخته و پرداختــه می‌‌‌شــود و ســپس جامعــه براســاس 
ایــن نــگاه شــکل گرفتــه و بــا آن همــراه می‌‌‌شــود و بــه ســمت مطلــوب حرکــت 
می‌‌‌کنــد. وقتــی خیــرات عمومــی توســط مــردم بســط و گســترش یافــت و 
ی موثــر میــان همــه طبقــات مختلــف اجتماعــی  زمانــی کــه تعــاون و همــکار
شــکل گرفــت و هنگامــی کــه امــور مختلــف در جامعــه توســط مــردم انجــام 
گرفــت و مــردم در میــدان و صحنه‌‌‌هــای اصلــی اجتماعــی حضــور داشــته 
باشــند می‌‌‌تــوان گفــت مــا بــه ســمت دولــت مطلــوب و جامعــه و آرمان‌شــهر 

مطلــوب در حــال حرکــت هســتیم. 
یخــی موفــق حضــور مــردم در تاســیس نخســتین دولــت اســامی  وجــه تار
)ص( قابــل اشــاره اســت. در واقــع به‌رغــم دشــمنی دشــمنان  توســط پیامبــر
و قلــت مســلمانان، امــا بــا توجــه بــه حمایــت و حضــور مــردم در عرصــه 

کــه دیگــر مدینه‌النبــی  اجتماعــی، دولــت اســامی نبــوی در یثــرب 
یخــی غیرموفــق  ی شــده اســت، شــکل می‌گیــرد. درمقابــل وجــه تار نام‌گــذار
از عــدم حضــور مــردم، عــدم تــداوم دولــت اســامی علــوی و حســنی اســت. 
ع( نیــز بــا حضــور  ایــن در حالــی اســت کــه شــکل‌گیری دولــت امــام علــی)
ــه  ــه، در ادام ــی اولی ــن همراه ــا ای ــد ام ــاق می‌‌‌افت ــردم اتف ــر م ــتقیم و موث مس
تــداوم نیافــت و علــت اصلــی آن عــدم همراهــی مــردم اســت. نمونــه موفــق 
ی انقلاب اسلامی قابل اشاره  دیگر حضور مردم در دوره معاصر در پیروز
اســت کــه همــه اقشــار در بــه ثمــر رســیدن آن نقــش و حضــور و مشــارکت 
داشــتند. همچنیــن حضــور مــردم در هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــز در 
تــداوم انقــاب اســامی قابــل طــرح اســت. در واقــع بــدون حضــور مــردم 
در قالــب نیروهــای مردمــی کــه در بســیج مســتضعفین ســازماندهی شــده 
ی نصیــب ایــران نمی‌‌‌شــد. دفــاع مقــدس مرهــون  بودنــد، هیچ‌گونــه پیــروز
کید کنم به‌رغم همه  حضور اقشــار مختلف در صحنه نبرد اســت. باید تا
مصائــب و خباثت‌‌‌هــا و خیانت‌‌‌هــا امــا انقــاب اســامی بــه واســطه حضــور 
و نقــش مــردم همچنــان پایــدار و اســتوار بــه حرکــت خــود ادامــه می‌‌‌دهــد. 
ــاره کــرده و  ی‌‌‌های کاذب جامعــه ایــران را دو پ ــد قطبی‌ســاز از ایــن رو نبای
بــا ایجــاد گسســت میــان حکومــت و مــردم، پایه‌‌‌هــای حکومــت تضعیــف 
شــود. مــا بــه جامعــه قــوی و حکومــت قــوی هــر دو نیازمندیــم و تقویــت هــر 
کــدام رو در رو و در تقابــل بــا دیگــری می‌‌‌توانــد بــه ضــد خــود تبدیــل شــود. 
، وجــه فلســفی بحــث بــه مبحــث فلســفی »جســمانی الحــدوث« از  بــه نظــر
ــاز می‌‌‌شــود. درواقــع  « ب ــر »جســمانی الحضــور یــک ســو و مبحــث جدیدت
حــدوث انقــاب اســامی براســاس حضــور مــردم و بــا مشــارکت گســترده 
آنــان شــکل گرفتــه اســت و تــداوم آن نیــز بــا ایــن حضــور معنــادار خواهــد 
کــردن ایــن حــدوث و حضــور  بــود و هرگونــه گسســتی می‌توانــد بــه تبــاه 
 » منتهــی شــود. ایــن وضعیــت در ادامــه »روحانــی البقــا« و »روحانی الحضور
ارزش‌هــای مطــرح شــده در انقــاب اســامی را نیــز طــرح می‌‌‌کنــد؛ بــه ایــن 
ی اســامی و دیگــر ارزش‌هــای  معنــا کــه در آن اســتقلال، آزادی و جمهــور
ی انقــاب اســامی بایــد حضــور و بقایــی مــداوم داشــته  دخیــل در پیــروز
باشــند. درواقــع ایــن ارزش‌هــا، بــه مثابــه روح انقــاب اســامی قابــل طــرح 
اســت و براســاس آن تــداوم انقــاب اســامی تضمیــن می‌‌‌شــود. همچنیــن 
ایــن مبحــث از ســویی بــه ســفر چهــارم در اســفار اربعــه عقلــی نیــز بــاز 
می‌‌‌گــردد کــه در آن، حکیــم الهــی جــز بــا حضــور در میــان مــردم نمی‌‌‌توانــد 

ســفرهای چهارگانــه خــود را تکمیــل کنــد.
در‌واقــع ســفر چهــارم گرچــه به‌نوعــی بــر حکیــم و ســالک الــی‌الله لازم اســت 
ــه عقلــی‌اش تکمیــل شــود امــا وجــه  ــا ســفرهای چهارگان کــه انجــام شــود ت
ی در میــان مــردم و حرکــت جمعــی آنــان اســت کــه ایــن  مهــم آن حضــور و
بــه معنــای جســمانی‌الحضور بــودن رهبــر و همراهــی او بــا مــردم اســت. 
کیــد و توجــه می‌‌‌دهــد کــه رهبــران و کارگــزاران  درواقــع ایــن مقطــع به‌نوعــی تا
نظــام سیاســی ایــران نمی‌‌‌تواننــد و نبایــد خــود را از دیــد مــردم پنهــان ســازند. 
آنــان بــدون حضــور و همراهــی مــردم تــوان پیشــبرد امــور جامعــه را ندارنــد و 
حضــور مــردم مکمــل ســلوک عقلــی آنــان اســت و بــا مــردم معنــادار می‌‌‌شــود. 
بنابرایــن جامعــه مطلــوب اســامی یــا آرمان‌شــهر اســامی جــز بــا حضــور و 
مشــارکت و فعالیــت مــردم شــکل نمی‌‌‌گیــرد و حضــور رهبــر یــک وجــه لازم 
ــز مشــاهده شــد  کافــی آن اســت؛ چیــزی کــه در انقــاب اســامی نی امــا نا
کــه حضــور مــردم در آن اساســی اســت و البتــه تــداوم آن نیــز همچنــان بــه 

همراهــی مــردم و حضــور آنــان بســتگی دارد. 
ی اســت. او در زمانی  نمونــه واضــح در ایــن زمینــه تجربــه صدرالدیــن شــیراز
کــه از امــکان حمایــت مردمــی بهــره‌‌ای نــدارد و احتمــالا حمایت‌هــای دو 
ی  ی یعنــی شــیخ بهایــی و میردامــاد کــه نــزد دولــت صفــوی اعتبــار اســتاد و
کــز علمــی اصفهــان را رهــا کــرده  یــس در مرا دارنــد نیــز کارگــر نمی‌‌‌افتــد، تدر
و بــه روســتای کهــک در نزدیکــی شــهر قــم پنــاه می‌‌‌بــرد و بــه طــرح دســتگاه 
فلســفی حکمــت متعالیــه می‌‌‌اندیشــد و بــه آن می‌‌‌پــردازد. ایــن وضعیــت 
گویــا حــدود 15 ســال طــول کشــیده اســت. ســپس بــا توجــه بــه درخواســت 
ــت  ــه فعالی ــردد و ب ــاز می‌‌‌گ ــیراز ب ــود در ش ــد خ ــل تول ــه مح ــان ب الله‌وردی‌خ
علمــی و فرهنگــی خــود می‌‌‌پــردازد. ایــن تجربــه دربــاره امــام خمینــی بــه 
شــیوه دیگــری رخ می‌‌‌دهــد. امام‌خمینــی در مقطعــی از ایــران تبعیــد 
می‌‌‌شــود و از فضــای اجتماعــی مــردم و همراهــی ایشــان بــا مــردم دور نگــه 
داشــته می‌‌‌شــود امــا در ایــن میــان بــا حضــور پررنــگ مــردم به‌ویــژه در نیمــه 
دوم ســال 1357 امــکان همراهــی رهبــر بــا مــردم فراهــم می‌‌‌شــود و انقلابــی 
کبیــر و شــگرف شــکل می‌‌‌گیــرد. شایســته اســت ایــن همراهــی مــردم بــا 
ی شــود و از گسســت میــان مــردم و انقــاب  انقــاب همچنــان زمینه‌ســاز

اســامی جلوگیــری بــه عمــل‌ آیــد. 

پی‌نوشت
. ایــن مطلــب را ایشــان در پاســخ بــه خبرنــگار روزنامــه لومونــد فرانســه مطــرح 
ی  نمودنــد: »...حضــرت عالــی می‌فرماییــد کــه بایســتی در ایــران جمهــور
اســامی اســتقرار پیــدا کنــد و ایــن بــرای مــا فرانســوی‌ها چنــدان مفهــوم 
ی می‌توانــد بــدون پایــه مذهبــی باشــد، نظــر شــما  یــرا کــه جمهــور نیســت، ز
پایــه سوسیالیســم اســت؟ مشــروطیت اســت؟  ی شــما بر چیســت؟ جمهــور

بــه انتخاباتــی اســتوار اســت؟ دموکراتیــک اســت؟ چگونــه اســت؟«
ی اســت، اینکــه مــا  ی بــه همــان معنایــی کــه همه‌جــا جمهــور »امــا جمهــور
ی اســامی می‌گوییــم بــرای ایــن اســت کــه هــم شــرایط منتخــب و  جمهــور
ی شــده، اینهــا بــر اســام متکــی اســت، لکــن  هــم احکامــی کــه در ایــران جــار
ی اســت کــه  ی هــم همــان جمهــور انتخــاب بــا ملــت اســت؛ طــرز جمهــور

همــه جــا هســت« )صحیفــه امــام، ج4، 1387: 479(.

کسی است؟ این سیاست‌زدایی که ما از آن حرف می‌زنیم، یک ایده بدون 
بدن نیســـت؛ اقتصاد دارد و مبتنی‌بر یک ســـری مناسبات رئال اجتماعی و 

شکلی از روابط نابرابر است که در سرزمین ما شکل گرفته است. 

ید این را از زبان گروهی که شـــاید نقدی به ایده شـــما وارد کنند، بپرســـم.  بگذار
در‌مورد بازه پس از جنگ که شما نقدهایتان را از آن مقطع شروع کردید، با پایان 
فروپاشـــی شـــوروی، جهان به سمت یک نظم تک‌قطبی حرکت کرد. خود این 
فضای تک‌قطبی‌شده و بلایی که بر سر دانش آورد سبب شد خیلی‌ها بگویند 
چیزی در دانش در سمت و سویی غیر از وضعیت روتینی که شکل گرفته بود، 
وجود نداشت و بهترین مسیر در آن مقطع همین مسیری بود که طی شد. می‌گویند 
بیش از این کاری از دســـت ما برنمی‌آمد؛ چراکه بالاخره یک فضایی داشـــت 
و علم و مدیریت نیز همین را از ما می‌خواســـتند و این در نســـخه‌های مختلف 
در جهان وجود داشت اما به صورتی شکل آن یکی بود و ما نمی‌توانستیم کار 

خاصی به جز این انجام بدهیم. 
تاثیر دارد و من می‌پذیرم که در سال‌های پس از جنگ به خاطر تحولاتی که 
در ســـطح جهانی اتفاق افتاده بود و آن بی‌اعتبار شـــدن الگوی برنامه‌ریزی 
ی اسلامی ایران و نظام  اقتصادی در تمام جهان بود حتما بین الیت جمهور
گر ما در‌مورد یک بازه 5 یا 10 ساله  تصمیم‌گیری ما تاثیر داشت. با وجود این ا
صحبـــت می‌کردیـــم‌ معنی‌دار بود، نه اینکه در افق ســـی و چند ســـاله‌ای که 
تحولاتی در نظام بین‌الملل و ظهور قطب‌های جدید اقتصادی از‌جمله چین 
را شـــاهد هســـتیم. مگر خود چین، شـــوک‌درمانی کرده است؟ مگر الگوهای 
ید و ببینید که  نئولیبرال در کشـــور خودش پیاده کرده اســـت؟ الان شـــما برو
بخش بســـیار مهمی از صنایع چینی همچنان دولتی هســـتند. یک اسطوره 
کارآمد است، در  گر دولتی باشد نا در ذهن ما شکل داده‌اند که هر صنعتی ا
ید و لیســـت 500 شـــرکت برتر دنیا را نگاه کنید و ببینید  حالی که... شـــما برو
کـــه چـــه تعـــداد از آنها دولتی هســـتند. تمام این خودروهـــای چینی که ما در 
خیابان‌های تهران ســـوار می‌شـــویم، همه دولتی هســـتند. می‌خواهم بگویم 
یخ ورق خورده است و ما الان در سال 1371 نیستیم. نمی‌شود سیاستی  تار
را هاشمی طراحی و اجرا کند، بعد از شکست و اینکه تورم را در آن زمان به 
48 درصد رســـاند که بالاترین نرخ در ایران پس از جنگ جهانی دوم بود، باز 

ما همان را ادامه دهیم. 
به جز همان برهه‌ای که در ابتدای 1320 ایران توســـط متفقین اشـــغال شـــد، 
مـــا شـــاهد چنیـــن نرخ تورمی در ایـــران نبودیم. خودتان هـــم می‌دانید که چه 
شورش‌هایی در اسلامشهر و مشهد و قزوین اتفاق افتاد. ناآرامی‌هایی شکل 
ی اســـامی بی‌ســـابقه بود. بعد همان  یخ جمهور گرفـــت کـــه تا آن زمان در تار
یکرد را دولت خاتمی در دســـتورکار قرار می‌دهد. خاتمی که رفت، رقیب  رو
او احمدی‌نژاد می‌آید و دوباره همان برنامه را پیاده می‌کند. روحانی می‌آید 
و آن را صدبرابر تشدید می‌کند. روحانی می‌رود و باز دوباره همان الگو پیاده 
می‌شود. الان نیز که سی‌وچند سال گذشته است، باز ما در سطح مناظرات 
ی که  یکرد هســـتند. علی مرو آرایشـــی را می‌بینیـــم که همـــه طرفدار همان رو
ی به رادیکال‌ترین شـــکل ممکن اســـت، خودش در  طرفدار تعدیل ســـاختار
کمپین قالیباف اســـت ولی روح او در برنامه »وان« جلیلی تجلی پیدا کرده 
یخ  است و حرف‌هایش را نیز پزشکیان می‌زند. این را که دیگر نمی‌شود به تار
حوالـــت بدهیـــد و بگویید چـــاره‌ای نبود. چطور چاره‌ای نیســـت؟ این ایده 
نئولیبرال‌هاست که می‌گویند »there is no alternatives«. حرف مارگارت تاچر 
اســـت. چطور چاره‌ای نیســـت؟ تمام کشورهای جهان که به توسعه صنعتی 
رسیده‌اند و تولیدشان شکل گرفته، همه از طریق حمایتگرایی بوده است. 
تمام اینها مبتنی‌بر مداخله فعالانه دولت در مســـاله اقتصاد بوده اســـت. ما 
یکی از کوچک‌ترین دولت‌های جهان را در ایران به وجود آورده‌ایم ولی باز هم 
ول‌کن نیستیم. آقا! نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی‌اش 
تنها 13.5درصد بوده است! الان فقط 5 کشور هستند که دولت‌شان از ایران 
کوچک‌تر است. شما سطح فاجعه را ببینید. چاره‌ای نداشتیم اصلا یعنی 
چـــه؟ دیگـــر چـــه باید باشـــد که ما ایـــن رهیافت را متوقف کنیـــم؟ چند 1401 
ی دهد و امنیت ملی این کشور به خطر بیفتد که ما این فرمان  دیگر باید رو
را متوقـــف کنیـــم؟ ایـــن عددی که الان گفتم برای ترکیه 36 درصد اســـت. در 
عربستان 32 درصد است. متوسط این رقم برای کشورهای درحال‌توسعه با 
درآمد متوسط، نزدیک به 30 درصد است. این رقم برای برزیل نزدیک به 48 
ی‌شده‌ترین دولت‌های جهان  درصد است. این یعنی ما یکی از کوچک‌ساز
ی که خصوصا درگیر با محور شـــرور ناتو اســـت، به  هســـتیم. این برای کشـــور
ی در نظام ادغام شـــده  گر ما امارات متحده عربی یا کشـــور چه معناســـت؟ ا
ی که در آن انقلاب  جهانی بودیم، شـــاید قابل قبول بود ولی چطور در کشـــور
رخ داده و تمام شعارهایش مبتنی‌بر نفی وابستگی، استقلال و آزادگی بوده 

و الان درگیر جنگ روزمره با نظام سلطه است، امکان‌پذیر است؟ 

 ما تا اینجا فهمیدیم بخشی از سیاست‌زدایی ما ارتباط خیلی تنگاتنگی با این 
اقتصاد سیاســـی دارد و به تعبیری ما این اقتصاد سیاســـی را باید کاوش کنیم تا 
ببینیـــم چـــه بایـــد بکنیم و با آن برخورد کنیم. با وجود این ولی نکته‌ای که وجود 
دارد این است که فضای آلترناتیو خودش مساله مهمی است. شما از من بهتر 
مطالعه کرده‌اید و می‌دانید این بحث‌های آلترناتیو زمانی می‌تواند شکل بگیرد 
که از این فضای استعماری دانش بتوان خارج شد. الان نظم دانشی کشور ما 
به‌گونه‌ای نیســـت که درمقابل این شـــرایط بایســـتیم. شاید درنهایت فعلا یک 

یک و خطابه‌ای وجود دارد.  نظم رتور
آقای نقوی! نظم دانش تو با نظم قدرت تو همخوانی دارد. تمام جامعه‌شناسی 
و فلســـفه انتقـــادی متاخر جهـــان دارد همین یک گـــزاره را توضیح می‌دهد. 
نمی‌شود که شما مناسبات عینی تا این حد استعماری را شکل بدهید و بعد 
از آن طرف در نظام رسانه‌ای انتظار داشته باشید که یک نظام رهایی‌بخش 
ی را یک  و انقلابـــی مقاومتـــی باشـــد. کل این اینفلوئنســـرهای فضـــای مجاز
شـــرکت خصوصی شـــده می‌تواند یکجا بخرد تا حرفش را بزنند. چطور اینها 
در عرض یک‌ماه، غنی‌نژاد را به قهرمان ملی بدل کردند؟ شما فکر می‌کنید 
که این اتفاقی بود؟ عزیز من برای این کار پول خرج شـــده اســـت. اینفلوئنسر 
می‌سازند، سلبریتی درست می‌کنند، آدم بالا می‌آورند، شبکه ایجاد می‌کنند 
و رسانه پشت رسانه به وجود می‌آورند. ما الان در ایران چند رسانه و صفحه و 
یم که دارند همین سیاست‌های آسیب‌زا را در بوق و کرنا می‌کنند.  سایت دار
»دنیای اقتصاد«، »تجارت فردا«، »اقتصاد آنلاین« و هرچه نشریه اقتصادی 
هست، همه دست این طیف است. همه دانشگاه‌ها نیز در اختیار اینهاست. 
ید در این مناسباتی که شکل گرفته و در این  ید؟ انتظار دار ی دار چه انتظار
گاهی مقاومتی و  فضای روابط اقتصاد سیاسی که وجود دارد، ما یک نظام آ

شهادت‌طلبانه داشته باشیم؟ نمی‌شود. 

می‌خواهـــم بگویـــم کـــه اگر بخواهیـــم آلترناتیـــوی تولید کنیـــم اول باید در نظم 
دانشی. . . 

ابتدا در نظم دانشی اتفاق نمی‌افتد. تو باید این مناسبات را پرابلماتیزه کنی 
و این مناســـبات باید دگرگون شـــود. آن نظم دانشـــی که شـــما از آن صحبت 
می‌کنید، بخش اعظم آن رســـانه‌ای شـــده است، چون به‌هر‌حال ما در عصر 
کادمی چـــه اهمیتی دارد؟ الان  شـــبکه‌های اجتماعی هســـتیم، پس دیگر آ
استادهای دوره دکتری من در دانشگاه تهران هرکدام در اتاق‌های محقر خود 
نشســـته‌اند و ســـالی یکی دو مقاله علمی پژوهشـــی می‌نویسند که خودشان 
نیز نمی‌خوانند و کل خواننده‌های آن، شاید دو سه نفر نیز نباشند. الان در 
گر  عصر شبکه‌های اجتماعی، منطق و اقتصاد سیاسی خودش را دارد. شما ا
می‌خواهید آنجا به‌سامان شود و مبتنی‌بر ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب مانند 

عدالت اجتماعی، اســـتقلال و آزادی باشـــد که من با تمام وجود از آن دفاع 
می‌کنم، باید این دکترین را تصحیح کنید. این دکترین است که علت‌العلل 
این مشـــکلات اســـت. من حتی نمی‌گویم الان همه مسائل اجتماعی به این 
برمی‌گردد ولی آســـیبی که دارد از این ناحیه به ما وارد می‌شـــود، وصف‌ناپذیر 

است. هر چقدر ما درمورد این صحبت کنیم، کم گفته‌ایم. 

اصلاح این دکترین را در رسانه چطور باید انجام داد؟ این سوال را از این جهت 
می‌پرسم که شاید خیلی‌ها بگویند بحث ما خیلی سویه سلبی به خودش گرفته 

است. اصلاح ایجابی این چطور ممکن است؟
مساله اصلی سلبی و ایجابی نیست. کسانی که متخصص این بحث هستند 
گر فلان‌چیز را  به پزشکی می‌مانند که می‌آیند و به آدم سالمی می‌گویند تو ا
ی، مریض می‌شـــوی و مثلا ســـرطان می‌گیری. بعد طرف می‌آید  با فلان بخور
و همـــه ایـــن چیزهـــا را با هم می‌خورد و هرآنچه نباید بکند را انجام می‌دهد و 
ی را هم می‌گیرد و چون گرفتار شـــد برمی‌گردد به پزشـــک می‌گوید  این بیمار
حالا یک قرص به من بده تا مشکلم برطرف شود. با قرص که دیگر نمی‌شود. 
راهـــکار ایجابـــی بـــه این معنا که من یک کلمه به شـــما بگویم و یک صفحه 
policy paper بنویســـم تا با اجرای آن مشـــکلات حل بشـــوند که نمی‌شـــود. 
یخی و طی چند دهه ســـاخته شـــده و  مناســـبات اجتماعی که به لحاظ تار
بدن پیدا کرده اســـت را چطور می‌شـــود با چند خط راهکار حل‌وفصل کرد؟ 
یم؟ بزرگ‌ترین مال خاورمیانه را ما در منطقه 22  ما الان چند مال در تهران دار
ی خصوصی چه  تهران ساخته‌ایم. با این چه می‌خواهیم بکنیم؟ با بانکدار
می‌خواهیم بکنیم؟ این مسائل راهکارهای ساده دم‌دستی ندارند. پیچیدگی 
دارند. آن کسانی که به این معنا می‌گویند ایجابی صحبت کن اصلا معنای 
نقد و راهکار را نمی‌فهمند. راهکار مســـتلزم فهم انتقادی مناســـبات است. 
مســـتلزم این اســـت که شـــما از خیلی از چیزها حذر کنید. امر ایجابی با امر 
سلبی نسبت ارگانیک دارد. این‌طور نیست که من بخواهم مثل شیوه‌ای که 
در سیســـتم بروکراتیـــک ما نیز خیلـــی خریدار دارد بگویم حالا این دو راهکار 
که همه این شبکه با هم در ارتباط  را هم انجام بدهیم. این‌طور نیست؛ چرا
است. چیزی که الان من می‌توانم بگویم این است که ما باید پرابلماتیزه کنیم. 
گر  شما به‌عنوان رسانه و یک مجموعه باید در برابر این جریان قرار بگیرید. ا
مساله شما مقاومت است و می‌خواهید از فلسطین دفاع کنید که می‌کنید، 
یک وجه مهم دفاع از فلسطین همین است که ایران به‌عنوان یکی از ارکان 

این کشور باید منسجم باشد. 

شـــما می‌گوییـــد در ایـــن نظمـــی که الان شـــکل گرفته؛ هرچنـــد در بلندمدت یا 
کوتاه‌مدت اتفاقات خوب نیز بیفتد و شـــرایط هم جاهایی بهتر شـــود ولی این 
نظم نمی‌تواند داعیه‌دار شکلی از مقاومت باشد و خودش فروخواهد پاشید؟
من می‌گویم واقعیت، منطق خودش را در درازمدت به شما تحمیل می‌کند. 
یالیســـتیک و نظم عینی مناســـبات، زورش از شعارها و ادعاهای تو  نظم متر
ی  گر می‌خواهید ادعاها و دعاو یخ است. شما ا بیشتر است. این قاعده تار
اخلاقی و ارزشـــی شـــما حفظ شـــود و مصون باقی بماند، باید نظم واقعی را با 
ی کنید و مبتنی‌بر آن باشـــد. من با تمام وجود از مقاومت  آن متناسب‌ســـاز
دفاع می‌کنم ولی حرفم این است که مقاومت مستلزم مناسبات اجتماعی 
ی که می‌خواهد در برابر این نظام جهنمی  و اقتصادی خاصی است. کشور
ی کند. عدالـــت اجتماعی در  ســـلطه قـــرار بگیـــرد باید خـــودش را ایمن‌ســـاز
منتهی‌درجه‌اش باید در آن وجود داشـــته باشـــد. دموکراســـی اجتماعی باید 
در آن شـــکوفا شـــده باشـــد. خیلی روشن بخواهم بگویم یعنی اینکه داخل با 

خارج ارتباط ارگانیکی با همدیگر دارند. 

از زمانی که من مباحث شـــما را در همین چند ســـاله دنبال می‌کردم، شـــاهدم 
گر قرار اســـت رهایی از ســـلطه ایجاد شـــود باید  بارها این را تکرار کرده‌اید که ا
یم خلق  بدانیم رهایی در چه شـــرایطی ایجاد می‌شـــود. ظاهرا آنچه را که ما دار
می‌کنیم به‌گونه‌ای است که در لحظه خلق شدن، متوجه این نیستیم که علیه 
هرگونه رهایی است و زمانی که خودش را در صحنه اجتماعی نشان می‌دهد، 

آن موقع به این نظم فکر می‌کنیم. 
بخشـــی را متوجه نیســـتیم و فکر می‌کنم بخشـــی را نیز متوجه هســـتند. من 
نمی‌دانـــم چنـــد درصـــد از مســـئولان ما با ایده مقاومت همدل هســـتند. این 
یم.  ی کنیم و به آن بپرداز سوالی است که باید درمورد آن کار کمی و داده‌کاو
از همین رصد کلی و رسانه‌ای وضعیت هم می‌توانیم به این برسیم و بفهمیم 
که چند درصد از مســـئولان ما از عمق وجودشـــان مقاومت را دنبال می‌کنند 
یـــا بـــه دنبـــال نرمالایز کردن هســـتند. برخی که اصلا خیلی بـــا صراحت این 
حرف‌ها را می‌زنند. برای نمونه عباس عبدی که یک چهره محوری در ساخت 
فکری دولت جدید به حســـاب می‌آید، خیلی روشـــن حرفش این اســـت که 
ی اســـامی باید نرمالایز شـــده و تبدیل به یک امارات متحده عربی  جمهور
یدآبادی در دانشـــگاه علامه طباطبایی و جلوی خود ما این  شـــود. احمد ز
حرف را زد که این قضیه فلسطین را نمی‌شود به این شکل دنبال کرد و دنیا 
این‌طور نیست و عوض شده و نهایتا باید به حمایت اخلاقی بسنده کنیم. 
ی قدرت نیســـتند و  می‌خواهم بگویم اینها بخشـــی هســـتند که بیرون از باز
ی دست‌شان بوده و انتخابات را برده‌اند ولی فقط  سال‌ها بوده‌اند و شهردار
به اینها محدود نیست. ما فقط نباید این‌طور فکر کنیم که وقتی درباره این 
دیسکورس و گفتمان حرف می‌زنیم، محدود به یک جریان خاص و طیفی 
اســـت که خیلی مشـــخص و شش‌تیغ لیبرال است. این‌طور نیست. بالاخره 
می‌خواهم بگویم مقاومت اقتصاد سیاســـی خودش را می‌خواهد. کســـی که 
صاحب فلان مال در منطقه یک تهران است، خواه‌ناخواه نمی‌تواند طرفدار 
که مقاومت زدوخورد دارد. مقاومت مثل اتفاقی اســـت  مقاومت باشـــد؛ چرا
که این روزها دارد برای حوثی‌های یمن می‌افتد. منافع نهادینه شده و مادی 
یم و انباشـــت  اینها آیا با آن ایده همراهی می‌کند؟ برای مایی که چیزی ندار
یم بله، ولی در لایه‌هایی آیا این‌طور است؟ من دارم سوال می‌کنم.  سرمایه ندار

یم درمورد سیاست‌زدایی صحبت  احساس من این است ما همین‌طور که دار
می‌کنیم، به این شیوه‌ای که با اقتصاد سیاسی گره خورده کمتر تمرکز کردیم. 

یم. مســـاله این  یکرد نقد اقتصاد سیاســـی هیچ تمرکزی ندار ی رو اصلا ما رو
است. بنابراین مساله ما فقط این مساله خاص که شما می‌فرمایید، نیست 
یکردهای پست‌مدرن  و در حوزه‌های دیگر نیز همین‌طور است. یک‌سری رو
و کارکردگرایانه در فضای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دست بالا را دارند 
که دانشجویان ما همین‌ها را می‌خوانند و اساتید هم همین‌ها را بلد هستند. 

اندیشه انتقادی در کشور ما خیلی پایگاهی ندارد. 

گر این اندیشه انتقادی شکل بگیرد شاید در بلندمدت بتواند اثرات  بنابراین ا
خودش را داشته باشد؟

نـــه، نســـبت کامـــا ارگانیـــک دارند و نســـبت تقـــدم و تاخر ندارند. اندیشـــه 
انتقادی زمانی که مناســـبات شـــما یک مناسبات بتنی‌شـــده سرمایه‌دارانه 
باشـــد، خواه‌ناخـــواه خیلی گســـترش پیدا نمی‌کند. به خاطـــر اینکه صدای 
ی زدم؛ طرف  شـــما نمی‌رســـد و همـــان مثالـــی که من درمـــورد فضای مجـــاز
ی می‌کند و  پـــول و رســـانه دارد و صداهـــا را تکثیـــر می‌کند و افراد را برندســـاز
دست‌اندرکار هستند و کار فرهنگی اندازه یک تنخواه چای و بیسکوییت 
آن دم‌ودســـتگاه هم نیســـت. آن طرف چهارتا استاد دانشگاه و مترجم که در 
خرج روزانه خودشان مانده‌اند که توان رقابت با آن را ندارند. می‌خواهم بگویم 
گر ایکس و ایگرگ با هم جمع شوند  ایده‌آلیستی بحث نکنیم. فکر نکنیم ا

ی به این شکل نیست.  دیگر کار تمام است. نه، باز

یـاد اسـتفاده می‌شـود؛  سیاسـت‌زدایی واژه‌ای اسـت کـه در ایـن ایـام ز
بحـران  چرایـی  دادن  نشـان  بـرای  سیاسـت  اهالـی  ز  ا ی  بسـیار
عدم‌مشـارکت تـا عدم‌اسـتقبال مـردم بـه عمـل سیاسـی از ایـن واژه 
استفاده می‌کنند. به‌تعبیری سیاست‌زدایی نوعی ساحت جداسازی 
امر سیاسی از زندگی روزمره است. در همین حال ایده‌ای دیگر وجود 
دارد که می‌گوید سیاسـت‌زدایی برآیند وضعیت و فرآیند طی‌شـده‌ای 
ونـد  گرفتـن ر کـه اقتصـاد سیاسـی نـام دارد و باعـث سـرعت  اسـت 
سیاسـت‌زدایی شـده اسـت. ایـن طیـف معتقدنـد سیاسـت‌زدایی 
محصول تحولات اقتصاد سیاسی است. ما با احسان فرزانه، مدرس 
دانشـگاه و پژوهشـگر حـوزه سیاسـت در ایـن خصـوص گفت‌وگویـی 

انجـام داده‌ایـم.

وقتی از سیاست‌زدایی صحبت می‌کنیم، معمولا بحث به حوزه‌های سیاسی 
یـا اجتماعـی محـدود می‌شـود امـا در گفت‌و‌گوهـای قبلـی بـر ایـن باور بودید که 

این نگاه، یک‌بعدی اسـت.
اولا من می‌گویم این بحث، سیاسـی نیسـت و نباید سیاسـی باشـد. موقعی 
کـه مـا از اقتصـاد سیاسـی صحبـت می‌کنیـم، آنجـا اقتصـاد و سیاسـت بـا 
همدیگـر بـه تلاقـی رسـیده‌اند، یعنـی برخلاف داعیـه‌داران علـم اقتصـاد 
یـان متعـارف اقتصـاد کـه فکـر می‌کننـد اقتصـاد  یعنـی mainstream و جر
یـخ و سیاسـت اسـت، موقعـی  مجموعـه‌ای از قواعـد منتـزع از جامعـه، تار
کـه از اقتصـاد سیاسـی صحبـت می‌کنیـم، ایده‌مـان- همـگام بـا چهره‌هـای 
یـخ- ایـن اسـت کـه هـر گـزاره، قاعـده  یـان در تار ی و مبـدع ایـن جر محـور
ی و تنظیم‌گـری در اقتصـاد بـا یـک شـبکه از منافـع و  و شـکلی از رگولاتـور
ی  خواسـت طبقاتـی، پیونـد تفکیک‌ناپذیـر دارد. به‌تعبیـری هـر قاعده‌گـذار
اقتصـادی ضرورتـا به‌نفـع یـک گـروه اقتصـادی و به‌ضـرر گروهـی دیگر اسـت، 
یع می‌کند که برخی،  یعنی به‌هرحال در دل جامعه منابع را به‌شـکلی بازتوز
از آنها برخوردار می‌شوند و تولید نابرخوردار می‌کنند. به همین دلیل عمیقا 
؟ بـه ایـن دلیـل کـه روابـط سـلطه و تابعیـت  سیاسـی اسـت. بـه چـه خاطـر
به‌وجـود مـی‌آورد. سـلطه و تابعیـت کـه یـک امـر مفهومـی نیسـت، بلکـه یـک 
بـدن و مادیتـی دارد و مبتنی‌بـر یک‌سـری منابـع اسـت. موقعـی کـه از منابـع 
لات و تجهیـزات خاصی برخوردار  یالیتـی، ابـزارآ خاصـی از منابـع مـادی، متر
ی را ندارد، سلطه و اراده خودم  باشم، می‌توانم به آن کسی که این برخوردار
را اعمـال کنـم. سـلطه اینطـور اسـت کـه در جامعـه بشـری شـکل می‌گیـرد و 
برابـری این‌گونـه اسـت کـه ملغـی می‌شـود و از بیـن مـی‌رود، بنابرایـن وقتـی 
درمـورد اقتصـاد سیاسـی صحبـت می‌کنیـم، مسـاله مـا ایـن اسـت کـه اتفاقـا 
ایـن مفاهیـم عمیقـا سیاسـی هسـتند ولـی درعین‌حـال مبتنی‌بـر شـکلی از 
یـع آن لـه یـا علیـه گروه‌هـای جامعـه هسـتند. بـه این  تخصیـص منابـع و بازتوز
معنا، موقعی که از سیاسـت‌زدایی یا حتی دموکراسـی یا آزادی یا هر مفهوم 
دیگـری در علـوم اجتماعـی صحبـت می‌کنیـم بایـد اقتصـاد سیاسـی را نیـز 

ی هـوا نباشـد. مدنظـر قـرار دهیـم، به‌خاطـر اینکـه بحث‌مـان رو

درواقـع می‌گوییـد بـا یـک جریـان فکـری در کشـور روبـه‌رو هسـتیم کـه درتالش 
کادمیک و خیلی رمانتیکی محبوس  است اقتصاد را در یک ساحت علمی آ

نگـه دارد و اجـازه ندهـد...
نه یک جریان، بلکه من می‌گویم جریان اصلی همین است.

یعنی نگذارد اقتصاد به‌شکلی، سیاسی بودن خودش را نشان بدهد.
دقیقا. مسـاله این اسـت که نه‌فقط در حوزه اقتصاد، بلکه در علوم سیاسـی 
و شـاخه‌های دیگر علوم انسـانی نیز همین‌طور اسـت. تقریبا جریان غالب 
ایـن اسـت کـه ایـن علـم و گزاره‌هایـی کـه مـا صـادر می‌کنیـم، جهان‌شـمول 
هستند و ربطی به نیروهای اجتماعی ندارند، مثل جوش آمدن یا یخ بستن 
یـکال هسـتند.  آب در دمـای مشـخص. انـگار یک‌سـری قوانیـن طبیعـی فیز
یـخ مشـخص قـرار نمی‌دهنـد، بلکـه  اینهـا را در یـک وضعیـت، کشـور و تار
ی دفـاع می‌کننـد ایـن را  منتـزع می‌کننـد، مثلا موقعـی کـه از خصوصی‌سـاز
به‌مثابـه دکترینـی کـه علمـی اسـت و بـه ایـن معنـا اعتبـار عـام دارد و متقـن 
ی همیـن حسـاب بـه نظرشـان بـه همـان انـدازه در  اسـت، دفـاع می‌کننـد. رو
یـکا  ی کـه عملا محاصـره ‌شـده اعتبـار دارد کـه در آمر ایـران به‌عنـوان کشـور
کـه محاصـره کننـده مـا به‌حسـاب می‌آیـد. چـرا این‌طـور اسـت؟ چون مثل هم 
هستیم و این را هم مثل آب درنظر می‌گیرند که در دمای 100 درجه در ایران 
به جوش می‌آید و در آمریکا هم در همین درجه. می‌خواهم بگویم از این علم 
جامعه‌زدایی می‌کنند. درواقع از آن گزاره‌ها و مفاهیمی که وسط می‌گذارند، 
سیاسـت‌زدایی می‌کننـد. چـرا ایـن کار را می‌کننـد؟ تـا بتواننـد روابط سـلطه را 
نامرئـی کننـد. شـما موقعـی کـه از یک‌سـری اصـول جامعه‌زدایـی می‌کنیـد و 
یخ را بیرون می‌ریزید و سیاست‌زدایی می‌کنید، پروژه‌ این است که شما  تار
یـد.  آن را بـه چیـزی خـارج از میـدان کنـش انسـان‌ها و گروه‌هـای اجتماعـی ببر
ی کنـم  الان در همیـن مثالـی کـه زدم، سـوالم ایـن اسـت کـه مگـر می‌توانـم کار
ی یـا قوانیـن  کـه آب در 100 درجـه جـوش نیایـد؟ موقعـی کـه از خصوصی‌سـاز
عرضـه و تقاضـا یـک چنیـن خوانشـی صـورت می‌گیـرد، یعنـی بیرون از میدان 
کسـیس گروه‌های اجتماعی اسـت و به‌عبارتی اعتبار ازلی ابدی  عمل و پرا
ی شـدن باعـث  ی می‌شـود. ایـن طبیعی‌سـاز پیـدا می‌کنـد و طبیعی‌سـاز
می‌شـود دیگـر تصـور نکنـم کـه می‌توانـم آن را بـا توجـه بـه شـرایط و وضعیـت 
خـود بـه شـیوه دیگـری بـه اجـرا دربیـاورم و اصلا شـکل دیگـری مثلا از اقتصاد 
ی از  ی بـه ایـن معنـا و علمی‌سـاز را در دسـتورکار قـرار دهـم. ایـن علمی‌سـاز
گزاره‌هـای اقتصـادی کـه در جامعـه مـا مخصوصـا در دانشـکده‌های اقتصـاد 
و حکمرانـی، بسـیار قـوی اسـت، تمـام داسـتانش همیـن اسـت. بـه ایـن معنـا 
خودش نیز اقتصاد سیاسی دارد، یعنی خود این پروژه‌ای که به آن اشاره کردم 
مبتنی‌بر اقتصاد سیاسی است. اقتصاد سیاسی‌اش این است که وضعیت 
مشـخصی را بخواهـد جاودانـه کنـد و از کنـش تحول‌خـواه و اصلاح‌گرانـه مـا 
مستضعفان و کسانی که از این سیاست‌ها متضرر شده‌اند، جلوگیری کند 
گر بالاخره  و به ما بقبولاند اینها چیزهایی نیسـتند که انسـانی باشـند. ما اما ا
یـخ و علـوم اجتماعـی آشـنا باشـیم می‌دانیـم اصولـی کـه از آنهـا حـرف  بـا تار
ی مبتنی‌بـر چـه مناسـبات بین‌المللـی  می‌زننـد، برنامه‌هـای تعدیـل سـاختار
یخی سـاخته‌ شـده‌اند و به نفع چه گروه‌هایی-  اسـت و چطور به‌صورت تار
نـه در ایـران کـه در سرتاسـر جهـان- اجـرا شـده‌اند. می‌دانیـم چـه وضعیتـی را 
آفریده‌انـد و در پـس آن چیسـت ولـی مدافعانـش مسـتمرا می‌خواهنـد ایـن را 
یت‌ناپذیرش کنند، برای اینکه تبدیل به امر طبیعی شـود  ی و رو نامرئی‌سـاز

که ما اراده‌ای نسـبت به آن نداشـته باشـیم.

کسانی که این نامرئی‌سازی را- که شاید واژه جالبی هم باشد- دنبال می‌کنند، 
شـــاید درحـــال جغرافیازدایی از ایران نیز هســـتند و ایـــران را به‌مثابه فرمی که در 
آمریکا یا فرانسه قابل‌تکرار است، مطرح می‌کنند. مساله جغرافیا چطور داخل 

شکل اقتصاد سیاسی دیده می‌شود؟
. وقتی به این قواعد جنبه عام می‌بخشـــیم، آن لوکالیته  همیـــن اســـت دیگـــر
و بـــوم را به‌طـــور کامـــل از آنهـــا می‌گیریم. این فقط در نســـبت میان گروه‌های 
اجتماعی مثل من طبقه متوسط یا آن کارگر با آن کسی نیست که در نیاوران 
می‌نشیند و بسازبفروش است، بلکه در نسبت ما به‌عنوان یک دولت- ملت 
در پیرامون جهان و در جنوب جهانی با کشورهای متروپل نیز هست. اینجا 
نیـــز ایـــن دکتریـــن به همین شـــکل کار می‌کنـــد، یعنی از مـــا وضعیت‌زدایی 
می‌کنـــد و نســـبت شـــمال و جنـــوب را کاملا از مدار بحث خـــارج می‌کنند.
یالیســـم به‌طورکامـــل، مفهوم مطرود در گفتمان روشـــنفکری ایران شـــده  امپر
اســـت. حـــالا نه‌فقط این اقتصادخوانده‌هایی کـــه دو واحد علوم اجتماعی 
نیـــز تـــا مقطع دکتری نمی‌خوانند، بلکه همه کســـانی کـــه در فضای عمومی 
ما درمورد مســـائل مختلف از مســـاله پوشـــش تا تحریم بحث می‌کنند، یک 
یالیســـم صحبـــت نمی‌کنند. این امر چطـــور اتفاق افتاده  کلمـــه درمورد امپر
اســـت؟ یعنی در یک کشـــور محاصره‌شده در تسلیحاتی‌ترین منطقه جهان 
که در چند کیلومتری مرزهایش یک‌ســـال اســـت نسل‌کشـــی اتفاق می‌افتد و 
ی درمورد مناسبات سرزمینی این واحد  50 هزار آدم را تکه‌پاره کرده‌اند، طور
پا  ی در شـــمال ارو جغرافیایـــی حـــرف می‌زنند که گویی درمورد نروژ یا کشـــور
صحبت می‌کنند که عضو ناتو هم هســـت. این هم به آن مربوط اســـت. این 
شکل از فهم وضعیت، اساسا آن اقتصاد سیاسی را دارد. داستانش چیست؟ 
نرمالایز کردن مناسبات سلطه است. حالا وقتی مناسبات سلطه در سطح 
داخلی و به‌اصطلاح درون‌دولتی ماســـت و گاهی نیز در ســـطح بینادولتی و 
بین‌المللی است. موقعی که اینقدر روابط بری از روابط سلطه و تابعیت باشد 
و اینها همه نامرئی شود، می‌شود هر پروژه‌ای را پیش‌برد و این روابط موجود 
جهانی را تحکیم بخشـــید. بنابراین می‌گویم اساســـا آن شکل از فهم اقتصاد 
با این شـــکل از فهم روابط بین‌الملل و فهم علوم سیاســـی، علوم ارتباطات، 
روانشناســـی و همـــه اینها بســـته واحـــدی را به‌وجود می‌آورنـــد که معطوف به 
وضعیت‌زدایی و نامرئی کردن روابط ســـلطه برای انســـان‌های تحت‌ســـلطه 
ک است. بنیان دولت ملی ما تاحدودی  هستند و این به‌نظرم خیلی خطرنا
یخی  در معـــرض خطر اســـت و فکـــر می‌کنم در شـــکننده‌ترین وضعیت تار
خودمان هستیم. منظورم nation-state است و حرفم ناظر بر این دولت و آن 
ی اسلامی نیست. همین سازواره مدرنی  دولت نیست، حتی منظورم جمهور
که شمال و جنوب این کشور را به هم وصل کرده، در معرض خطر قرار گرفته 
اســـت. چرا در معرض خطر گرفته اســـت؟ بخشـــی به‌خاطر این است که ما 
یک کشـــور محاصره‌شـــده هســـتیم. ما الان دچار جنگیم. من نمی‌فهمم چرا 
هیچ‌کســـی درمـــورد ایـــن موضوع صحبت نمی‌کند. در »مدرســـه آزاد فکری« 
که اینقدر آدم‌ها می‌آیند و صحبت می‌کنند، هیچ‌کدام به این مساله اشاره 
یخ یعنی  ی تار نمی‌کند. آقا! ایران توسط تهاجمی‌ترین و مسلح‌ترین امپراتور
ی که  ایالات‌متحده آمریکا در معرض تهدید وجودی قرار گرفته، یعنی کشور
بودجه نظامی‌اش بالغ‌بر 800 میلیارد دلار اســـت و بیش از پنج‌هزار کلاهک 
هســـته‌ای دارد، کشـــور ما را تحت‌محاصره قرار داده اســـت و ما عملا درگیر 
جنگ هســـتیم. آن اتفاقی که در اول آوریل افتاد و به آن شـــکل سفارت‌های 
ما را مورد هدف قرار دادند، نوعی اعلان‌جنگ به ایران بود. در صحبت‌های 
ک ایران  رهبری نیز بود که گفتند در عرف بین‌الملل، این به معنای زدن خا
اســـت که بعد از دوهفته نیز پاســـخ ایران را شـــاهد بودیم. همین اخیرا شاهد 
یســـتی در تهران بودیم که منتظر پاســـخ قریب‌الوقوع  ماجـــرای عملیـــات ترور

ایران هستیم که هنوز کسی از کم‌وکیف آن خبر ندارد. حملات سایبری نیز 
در جای خود وجود دارند. علاوه‌بر اینها، جنگ گســـترده رســـانه‌ای و ترکیبی 
تمام‌عیار در حوزه‌های مختلف نیز در جریان است. به‌طور طبیعی همین‌ها، 
ی همبستگی ملی ما را مستهلک می‌کند. موقعی که شما به این شکل  مقدار
ی که در صلح و صفا زندگی  تحت‌تهاجم قرار گرفته‌اید، شرایط‌تان با کشور
می‌کنـــد، متفاوت اســـت. صحبت من این اســـت که چـــرا خودمان با اتخاذ 
ی که درگیر  ک را تشـــدید می‌کنیم؟ کشـــور روش‌هایی غلط این روند اســـتهلا
جنگ با چنین امپراتوری جهنمی است، آیا نباید رویکرد اقتصاد سیاسی‌اش 
نیز جنگی باشـــد؟ آیا نباید مبتنی‌بر الگوی مقاومت باشـــد؟ الان سربازان ما 
بیرون از مرزها توســـط همین نیروها هدف قرار می‌گیرند، بعد از آن طرف در 
داخل کشـــور شـــاهد شـــکل‌گیری یکی از آمریکایی‌ترین مناســـبات ممکن 
هستیم. اینطور که نمی‌شود. به یک‌طرف این را منسجم کنید. نمی‌شود که 
هم هزینه ضدآمریکایی بودن را بدهیم و هم هزینه آمریکایی بودن را! ما تنها 
کشـــور جهان هســـتیم که هزینه هر دو را می‌دهیم، یعنی ضدآمریکایی بودن 
در بیرون از مرزها و آمریکایی بودن در مناسبات اقتصاد سیاسی خودمان. 
گر بشـــود حاضرم به  مـــن وقتـــی درمورد این حرف می‌زنم، شـــعار نمی‌دهم و ا

این مناسبات اشاره کنم.

شما به نکته‌ای اشاره کردید که دوست ندارم به سادگی از کنارش عبور کنیم؛ 
چون شما در حوزه سلطه و بقا نیز کار نظری کرده‌اید. به نظر شما چرا در داخل 
ایران به‌عنوان کشوری که بالاخره با جنگ تحمیلی روبه‌رو بوده، کودتا هم به خود 
دیده و در این سال‌ها با تحریم روبه‌رو شده است، شکلی از امپریالیسم‌زدایی 

صورت گرفته است؟ چرا چنین اتفاقی باید بیفتد؟ 
از یـــک جهـــت می‌توان درمورد وجه theoretical و نظری قضیه و نظام دانش 
در ایـــران صحبـــت کرد که بالاخره آســـیب‌های متعددی دارد؛ درمورد اینکه 
فضای روشنفکری ایران اساسا چه شکلی است و چرا علوم انسانی حالت 
محفلـــی و کافـــه‌ای پیـــدا کرده اســـت. می‌خواهـــم بگویم اینها ربـــط معنادار 
خودشان را با واقعیت از دست داده‌اند. درواقع انگار یک حالت احساسی 
بین بخشی از کتاب‌خوانده‌ها و مترجمان و روزنامه‌نگاران با state، در ایران 
شکل گرفته است. من الان نمی‌خواهم بگویم که تقصیر چه کسی هست یا 
ی اسلامی و دولت  نیست، بالاخره اینها در این منازعه می‌گویند که جمهور
ایران برای ما از بچگی تا الان از نظام ســـلطه و اســـتکبار جهانی حرف زده و 
کادمیک  حالا دقیقا می‌آییم و عکس آن را می‌گوییم. فهم بخشی از جامعه آ
علوم انسانی و روشنفکری ما در فضاهای غیررسمی ما تا این حد نازل شده 

ی در کشور درست شده است.  و حالت لج و لجباز

چرا این اتفاق افتاده است؟ چه اتفاقی در نظم دانشی ما افتاده که یک میدان‌ 
که واضح است را نادیده می‌گیرند؟ 

یخـــی که به درازنای انقلاب اســـامی بعد از جنگ  بـــه خاطر یک ســـابقه تار
داشتیم، تحولات‌ و مسائلی در کشور داشتیم که نیروهای گریز از مرکز را نیز 
در این فضا فعال کرده اســـت. حالا این فضای احساســـی در داخل کشـــور 
یکردهای آسیب‌زایی که  ی‌های غلط و رو به خاطر یک ســـری سیاســـتگذار
استیت در ایران در چند دهه گذشته دنبال کرده است بوده؛ از آن طرف نیز 
از بیـــرون، نیروهایـــی که قطعا با این واحـــد جغرافیایی یعنی ایران و نه صرفا 
ی پروژه‌های خودشان سوار می‌شوند و  ی اســـامی مشـــکل دارند، رو جمهور
ی که  این نیروهای گریز از مرکز و فضای قطبی‌شده را موتوریزه می‌کنند. کشور
درگیر چنین منازعه عظیمی با نظام سلطه است، یکی از روش‌های کارآمد 
ی‌اش کنیم؛ یعنی دولتش را  برای تضعیفش این است که از درون قطبی‌ساز

یم و از این دست کارها تا شکاف‌ها تعمیق شود. هر  به جان نخبگان بینداز
چقدر این شکاف‌ها تعمیق شود مشخص است که به نفع جبهه مقابل است. 
یـــک کلاف درهـــم‌ از عوامل داخلی و خارجی در طول این دهه‌ها، این وضع 
موجود را برای ما رقم زده است. من کاملا الان با نقد بیژن عبدالکریمی که بعد 
از اعتراضات 1401 درمورد روشنفکری در ایران مطرح کردند، همدل هستم. 
روشـــنفکری ایران حواســـش نیست. بخشـــی از این روشنفکران حواس‌شان 
نیســـت که در چه جغرافیایی از ایران دارند صحبت می‌کنند. من شـــخصا 
هر اندیشه و اندیشمندی را که از اینجا شروع نکند که دارد در یک سرزمین 
محاصره‌شـــده حـــرف می‌زند، مطلقا جدی نمی‌گیـــرم. درمورد هر موضوعی 
اعم از دموکراسی، عدالت اجتماعی یا هر چیزی دیگر می‌خواهد صحبت 
کند باید نقطه عزیمتش از اینجا باشـــد و تکلیفش را با این مســـاله مشخص 
کند. نمی‌شود این مساله را نامرئی کرد و از آن گذشت. متاسفانه الان اتفاقی 
کلامی« شدن  کادمیک ما افتاده است، این »زیبا که در فضای رسانه‌ای و آ
بخشـــی از علوم انســـانی در ایران اســـت. البته باید بگویم که ما انســـان‌های 
شـــریف و کاردرســـت و وارسته که تمام این پیچیدگی‌ها را درک می‌کنند نیز 

یم.  کادمیک خودمان کم ندار در فضای روشنفکری و آ

ایـــن ضدآمریکایـــی شـــدن در بیـــرون مـــرز و آمریکایی شـــدن در داخـــل به چه 
معناست؟

ی  این را می‌خواستم بگویم که از آن طرف به لحاظ خارجی ما با چنین نیرو
یخ و در  عجیب و غریبی مواجه هســـتیم. یکی از تحریم‌های کم‌نظیر در تار
دهه‌های گذشته علیه ما وضع شده و فشار حداکثری توام با عملیات نظامی 
و جنگ رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم ولی عجیب است که در عین حال در داخل 
کشور از سال 1368 یعنی از بعد از خاتمه جنگ تحمیلی تا الان دکترینی را 
در دســـتورکار قرار دادیم که همان دکترین صندوق بین‌المللی پول اســـت. 
گون را که  گون مبارزه کنید، بعد مشی اقتصادی پنتا نمی‌شود که شما با پنتا
صندوق بین‌المللی پول اســـت نزدیک 35 ســـال در کشـــور پیاده کنید. طی 
ســـال‌ها و برهه به برهه نیز با شـــدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. 
ی پی‌در‌پی چه وضعیتی را در این کشور به وجود آورده است؟  شوک‌های ارز
یم صحبت می‌کنیم، زمان لازم برای خرید مسکن در تهران  همین الان که ما دار
با حداقل دستمزد، 76 سال شده است و دولت هیچ مسئولیتی را برخلاف 
نص صریح قانون اساسی در‌مورد مسکن برعهده نمی‌گیرد و برمبنای همین 
ی و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول  یکردهای تعدیل ساختار رو
عمل می‌کند. نیمی از هزینه خانوارها یعنی اجاره‌بها در تهران به مسکن تعلق 
می‌گیرد. این در حالی اســـت که کارگر ما پول ترمیم دندان خودش را با این 
حقوق‌ها ندارد. قیمت مسکن ظرف شش سال در تهران، 19 برابر شده است. 
سال 96 هر متر خانه در تهران حدود 4ونیم میلیون قیمت داشت، الان در سال 
1403، 86 میلیون تومان شده است. فقط هم مسکن نیست. مرغ و تخم‌مرغ 
و تـــن ماهـــی نیز همیـــن اتفاق‌ها برایش افتاده اســـت. در همیـــن انتخابات 
یکرد  اخیـــر مـــا می‌دیدیم که تک‌تک نامزدها -فارغ از گرایش سیاســـی- از رو
ی، یکی  تعدیل دفاع می‌کنند. تعدیل چند رکن دارد که یکی خصوصی‌ساز
مقررات‌زدایی و یکی هم آزادسازی قیمت‌هاست. کدام یک از این نامزدها بود 
که خلاف اینها ایده‌ای داشته باشد؟ به عبارتی آنجایی که بنیانی‌ترین مساله 
مطرح است، ما شاهد یک همدستی عجیب‌و‌غریب هستیم. ما می‌دیدیم 
نماینده‌هایی که خودشان را ضدآمریکایی و ضدسلطه می‌بینند از حذف 
ارز ترجیحـــی و همیـــن ارز 28 و خـــرده‌ای دفاع می‌کنند در‌حالی‌که ما نتایج 
حذف ارز ترجیحی را در ســـال 1401 دیدیم. در خرداد آن ســـال، تورم نقطه به 
نقطه، به 52 درصد رسید. یعنی خانوارها به صورت میانگین 52 درصد بیشتر 
از خرداد ســـال قبل از آن برای خرید یک مجموعه مشـــخص کالا و خدمات 
باید هزینه می‌کردند. یکی از بزرگ‌ترین ابرشـــوک‌های مواد غذایی در ایران و 
در یک کشـــور محاصره‌شـــده را رقم زدیم. این کار چه معنایی دارد؟ من شما 
را به مقاله پژوهشـــی »تاثیر سیاســـت ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در 
مناطق شهری ایران«، تالیف شعبان‌زاده خوشرویی و همکاران ایشان ارجاع 
می‌دهم. آنها به صورت مستند نشان می‌دهند که یک درصد افزایش قیمت 
یافتی و مصرف خانوارها را در مناطق شـــهری به  ی در گروه مواد غذایی، انرژ
ترتیـــب 149درصـــد کاهش می‌دهد. تمام صدایی که ما در این کمپین‌های 
انتخاباتی می‌شنیدیم و در مشاوران ارشد دولتی که قرار است مستقر شود، 
یکرد بود. واقعا آیا آدم حق دارد از خودش بپرســـد چطور  باز همین صدا و رو
گر قرار اســـت مقاومت کنیم، این کار صرفا امر نظامی نیســـت،  می‌شـــود که ا
بلکه وجه اقتصادی و اجتماعی هم دارد یا نه؟ سهم دولت در آموزش‌و‌پرورش 
به کمتر از 50 درصد رســـیده اســـت. اصل ســـی‌ام قانون اساســـی ایران چه 
می‌گوید؟ این اصل می‌گوید که دولت وظیفه دارد امکانات آموزش‌و‌پرورش 
رایگان را حداقل تا پایان دوره متوسطه برای همه شهروندان تامین کند. الان 
ی! به گزارش  پای سرمایه‌دار پا 90 درصد است. همین ارو همین آمار برای ارو
ی آموزش متوسطه در جهان  بانک جهانی ایران بالاترین نرخ خصوصی‌ساز
را در بازه زمانی 1998 تا 2017 داشـــته اســـت. این یعنی ما یک آموزش کاملا 
کالایی‌شده و خصوصی را به وجود آورده‌ایم که نتیجه‌اش این نظام طبقاتی 
دانشگاهی‌شده است. بعد می‌بینیم در سطح رسانه‌ای و سیاسی، هر کسی 
ی دفاع می‌کند! آخر تا کجا؟ مگر  که می‌آید از این داســـتان خصوصی‌ســـاز
یک مواجه شویم که  وحی منزل اســـت؟ چرا ما باید اینقدر با مســـائل ایدئولوژ

متوجه این آسیب‌ها نشویم. 
منظـــور مـــن از دکتریـــن آمریکایی، دکترین صندوق بین‌المللی پول اســـت. 
ما با شـــدت این را در ســـی و چند‌ســـاله گذشته اجرا کردیم. در همین قضیه 
آموزش که من عرض کردم، می‌دانید نتیجه‌اش چه شـــده اســـت؟ کبگانیان 
که عضو حقیقی شـــورای عالی انقلاب فرهنگی اســـت در همین تلویزیون و 
در همین برنامه »شیوه« صحبت کرد و گفت که الان در رتبه‌های زیر سه هزار 
، سهم دهک اول و دوم و سوم -یعنی  کنکور سراسری در رشته‌های پرطرفدار
محروم‌ترین قشر جامعه- فقط 2 درصد است. از آن طرف دهک نهم و دهم 
یعنی قشر برخوردار و ابربرخورداران ایران، سهم شان 80درصد است. دهک 
اول که فقط سهمش 0.2 درصد است. دهک دهم سهم 48.1 درصدی دارد. 
در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی که رشته‌های پولساز به حساب می‌آیند، 
، 86 درصد ســـهم  دهک‌های محروم ســـهم 1.3 درصد و ســـه دهک برخوردار
دارند. در رشته برق دانشگاه شریف سه دهک محروم، صفر درصد هستند. 
باز ســـه دهک هشـــتم، نهم و دهم، 87 درصد در این رشـــته ســـهم دارند. این 
بـــه چه معناســـت؟ ما موقعـــی که درباره سیاســـت‌زدایی صحبت می‌کنیم، 
سیاســـت به چه معناســـت؟ سیاســـت یعنی اینکه یک کنش مشترک برای 
گشودن افق‌های جدید زندگی بهتر باید شکل بگیرد. وقتی که ما این ما را به 
مخاطره انداختیم و همبستگی و هم‌سرنوشتی خودمان را در معرض تهدید 
قرار دادیم، چطور می‌خواهیم از سیاست حرف بزنیم؟ اقتصاد سیاسی بحث 
ی چه  سیاست‌زدایی همین عددهایی بود که برای شما گفتم. برنده این باز

جایگاه مردم
در حکمت سیاسی متعالیه

از سیاست‌زدایی تا نامرئی‌سازی روابط سلطه در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با احسان فرزانه

مقاومت، اقتصاد سیاسی خودش را می‌خواهد
 کشوری که درگیر جنگ با یک امپراتوری جهنمی است، آیا نباید رویکرد اقتصاد سیاسی‌اش نیز جنگی باشد؟


